
ھا(س ادانشگاه الزهر »تحقيقات علوم قرآن و حديث«پژوهشي  ـ فصلنامه علمي   )لام االله ع
  34ياپي، پ1396 تابستان، 2سال چهاردهم، شماره

  
  

DOI: 10.22051/tqh.2017.9176.1163 

  
  موازنه ميانآزادي يا اجبار عقيده در 

   با آيات قتال »لا إكِْراه في الدينِ«
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  چكيده
آيات متعددي در قـرآن بـر ايـن مطلـب تصـريح دارنـد كـه تحميـل         
عقيده بر ديگران نامطلوب بوده پذيرش دين امري اختياري است. در 

وجود دارد كه به قتال با كافران تا فراگير شدن مقابل، آيات فراواني 
دهـد. از آيـات چنـين برداشـت شـده اسـت كـه         دين الهي فرمان مي

ويژه مشركان را بين اسلام و قتل مخير كـرده اسـت.   قرآن، كفار و به
كه در تعارض ظاهري با آيات دسته نخسـت   اين مطلب، افزون بر آن

اتهام بر مسلمانان مبني بـر  مايه  است، خاستگاه شبهاتي قرآني و دست
هـايي از سـاير    توسل به خشونت و تحميل عقيده شده است. برداشت

احكام فقهي همچون حكم مرتد و برخي روايات نيـز بـر ايـن گونـه     
تحليلي و روش -شبهات دامن زده است. اين تحقيق، به نوع توصيفي

ديـن،  ها پيرامون نفي اكراه در  اي، پس از مروري بر ديدگاه كتابخانه
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بندي آيات قتال پرداخته و با كمك ظهـور و سـياق آيـات و     به دسته
هاي مطـرح پاسـخ دهـد.     شواهد تاريخي تلاش كرده است به پرسش

تحليل صحيح اين آيات گوياي آن است كه اجبار در دين و تحميل 
عقيده بر ديگران، نـه ممكـن اسـت و نـه مطلـوب، و در ايـن حكـم،        

بـر  با اين حال، بر اساس قرآن، ندارد. تفاوتي بين اصناف كفار وجود
پا داشتن آيـين توحيـدي و نگهـداري از آن جـزء مهمتـرين حقـوق       

باشـد. بـدين جهـتهم جهـاد دفـاعي و هـم جهـاد         مشروع انسـاني مـي  
ابتــدايي، در حقيقــت دفــاع از حــق انســانيت در حيــات خــويش       

كـاملا منطقــي  » پرسـتي  مظـاهر شـرك و بـت   «بودهمبـارزه اسـلام بـا    
 كه به اجبار در عقيده بيانجامد. آن د، بينماي مي

 
اكراه در دين، قتال، جهـاد، خشـونت، ارتـداد،    هاي كليدي:  واژه

  . تفتيش عقايد
	

  مقدمه
اجبار بر تغيير عقيده و حتي تفتيش عقايد بين منتسبان به اديان آسماني به طور برجسته 

كـرد، بلكـه بـا     ارتـداد اكتفـا نمـي   گردد. كليسا صرفا به ظهور  به كليساي قرون وسطا باز مي
نوعي رژيم پليسي خشن، در جستجوي عقايد و باورهـاي افـراد بـوده و بـا تشـكيل محـاكم       

كـرد تـا    هـايي نغـز، كوشـش مـي     و توسـل بـه حيلـه   » دادگاه تفتيش عقايـد «يا » انگيزيسيون«
ونتي اي از مخالفت با عقايد مذهبي در فرد يـا جمعـي پيـدا كنـد و بـا خش ـ      كوچكترين نشانه

چون بريـدن   ناشدني آن فرد يا جمع را مورد آزار قرار دهد و به جناياتي هولناك هم وصف
، 18، ج1368اعضاي بدن و سوزاندن و حبس با اعمال شاقه دسـت يـازد. (نـك: دورانـت،     

هـاي متمـادي، پيامـدهاي نـاگواري      اين فشار شديد در طول سده )360و  351و  349صص
از جملـه انـزواي ديـن و گـرايش شـديد بـه مـاديگري. (نـك:         براي اصل دين ايجاد كـرد؛  

 )489-487، صص1، ج1381مطهري، 
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 :؛ شـورا  125 :ترديد اسلام دين دعوت، هدايت و آزاد انديشـي اسـت(نك: نحـل     بي
باشد.بدين جهت بر نفي  ) و اساس دين بر فهم و باور قلبي افراد استوار مي108 :؛ يوسف 15

شْدُ مِنَ الغَْـيِّ «ت:اكراه در دين تأكيد شده اس َ الرُّ نِ قدَْ تبََينَّ ِ ّ كْراهَ فيِ ا
ِٕ
مْ ) «256 :(بقـره  » لا ا لَـَيهِْ وَ مـا أَنـْتَ 

بَّارٍ  مْ بِمُصَیْطِرٍ ) «45 :(ق » بجَِ لَيهَِْ   ) 22-21 :غاشيه »(لسَْتَ 
أن «فرمـود:   (عليـه السـلام)  امام رضـا  در روايات نيز به صراحت همين معنا آمده اسـت: 

ـلى الإسـلام كـثر  لیـه مـن النـاس  ٓ ) : لو أكرهت  رسول الله من قـدرت  لیه وا المسلمين قالوا لرسول الله ( صلى الله 
ـة لم يحـدث إلي فيهـا  ٓ ) : مـا كنـت لٔالقـى الله عزوجـل ببد لیـه وا دو ! فقال رسول الله ( صلى الله  لى  دد وقوینا 

ئا...   )124-123، صص2الف، ج 1404همو،  ؛342-341تا، صص (صدوق، بي» ش
هـايي وجـود دارد كـه بـه ظـاهر،       ليك در مقابل اين دسته از آيات و روايـات، آمـوزه  
دهد؛ از جمله آيات متعدد قتال بـا   جواز و حتي لزوم اجبار بر تغيير عقيده و دين را نشان مي

م براي كافران مشركان تا زمان اسلام آوردن آنان. از اين آيات برداشت شده است كه اسلا
صرفا دو راه نهاده است: مسلمان شدن يا شمشير! همچنين حكم مرتد و مجازات سـنگين او  

اي از اجبار بر عقيده را در خود دارد. از نقطه نظر تاريخي نيـز   به سبب تغيير عقيده كه گونه
ثمـره   و اسلام تحميلي ايرانيـان، بـه عنـوان   » گسترش اسلام با زور شمشير«ادعاهاي پرتكرار 

  شود. ها تلقي مي اين گونه آموزه عيني
هاي تروريستي منتسب بـه مسـلمانان    سوء استفاده و استناد ناجوانمردانه برخي از گروه

هاي سلطه و معاند اسلام فراهم ساخته است تـا   از اين آيات نيز بستر مساعدي را براي رسانه
ين نوشتار تـلاش دارد قطـع نظـر از    اي مزورانه، اسلام را به خشونت متهم سازند. ا در هجمه

مباحث سياسي و استعماري كه در اين عرصه در جريان است،مساله آزادي يا اجبـار عقيـده   
ها پيرامون  با آيات قتال بررسي كرده به برخي از شبهه» لا اكراه في الدين«را در موازنه ميان 

  اين موضوع پاسخ دهد.
  
  »لا إكِْراه في الدينِ«مفاد . 1

) 172، ص5، ج1404ابــن فــارس، در اصــل نقطــه مقابــل رضـا و محبــت ( » كـره «واژه 
راغـب اصـفهاني،   دارد.( ، وادار كردن انسان بر چيزي است كـه آن را نـاخوش مـي   »اكراه«و

  )71، ص1، ج1407نيز: جوهري،  .708، ص1416
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، 3، ج1405قرطبـي،   انـد.(  برخي از مفسران در تفسير آيه تا شش ديدگاه ذكـر كـرده  
توان در دو تفسـير عمـده جـاي     با اين حال، مجموعه نظرات موجود را مي )281-279صص

  داد:
تفسير نخست آن است كه آيه، اكراه و اجبار بر پذيرش عقيده و تغييـر ديـن را    الف)

اند. ليك در مورد رابطه آن با آيات قتـال،   كند. بيشتر مفسران اين تفسير را برگزيده نفي مي
  اند: ي را مطرح نمودههاي مختلف ديدگاه
) معتقدنـد اكـراه مشـركان، بـر اظهـار      311، ص2جتـا،   (طوسي، بيهمچون برخي  .1

  شهادتين است نه بر اسلام واقعي، در نتيجه اين افراد مسلمان واقعي نيستند.
) بـر ايـن باورنـد كـه     207-206 ، ص2ج ،1373 (مكارم شيرازي، از جمله اي  عده .2

  نيست تا اكراه بر آن ممنوع باشد.» يند«پرستي اصولا  شرك و بت
  اند. شماري از مفسران، آيه را منسوخ دانسته و ناسخ آن را آيات قتال پنداشته .3
اند، چه، صرفا ايـن گـروه وادار بـه     شماري ديگر آن را ويژه اهل كتاب تلقي كرده .4

  شوند و نه مشركان. اسلام آوردن نمي
ها آمده اسـت، يعنـي    اند كه در شأن نزول اي ديگر آيه را خاص افرادي دانسته عده .5

؛ زمخشـري،  311، ص2تـا، ج  براي آگاهي نك: طوسـي، بـي  افراد معدودي از اهل كتاب. (
؛ 16-15، صـص 7، ج1420؛ فخـر رازي،  163، ص2، ج1406؛ طبرسي، 387، ص1تا، ج بي

  )281-279، صص3، ج1405قرطبي، 
م آن اسـت كـه آيـه نـاظر بـه نفـي اجبـار بـه هـدايت از سـوي خداونـد            تفسير دو ب)

وَ «، ماننـد:  »رضـايت «رود؛ يكي در برابـر   كار مي در لغت در دو مورد به» كره«باشد. چه،  مي

يرٌْ لـَكمُ   عَسى َ ئْاً وَ هُوَ  كَْرَهُوا شَ ـ«، و دوم در مقابـل اختيـار، ماننـد:     ) 216 :(بقـره  » أَنْ  لتَْـهُ أُمُّ هُ كُرْهـاً وَ حمََ

)، چه بارداري و وضع حمل به طور غالب از سر رضايت است ولـي  15 :(احقاف » وَضَعَتْهُ كُرْها
  خارج از اختيار.  

كار رفته است و در نتيجه مفاد آن، نفـي جبـر    در آيه مورد بحث، اكراه به معني دوم به
خـوئي،  ذكر شده اسـت. ( باشد. دلايل و شواهدي بر اين مدعا نيز  در اصول و فروع دين مي

، 1، ج1405؛ قطــب راونــدي، 387، ص1تــا، ج زمخشــري، بــي. نيز:309-307، صــص1395
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ـنِ «) طبعا براساس اين ديدگاه، آيه 345-344صص ِ ّ كْـراهَ فيِ ا
ِٕ
بـا آيـات قتـال بـا مشـركان      » لا ا

  )123، ص9، ج1410مرواريد، تنافي ندارد. (
و نگاهي گـذرا بـه مفهـوم لغـوي و مـوارد       كننده نيست با اين حال، دلايل يادشده قانع

دهد كه اگر مفهوم اكراه منحصـر بـه معنـي     كاربرد واژه اكراه در قرآن، به روشني نشان مي
كـه   كم كاربرد آن در اين معنا غلبه دارد. چه، چنان اول (: نقطه مقابل رضايت) نباشد، دست

ن رضـايت و تـوأم بـا    گذشت اكـراه در لغـت بـه معنـي اجبـار و وادار كـردن بـر كـار بـدو         
 :؛ توبه 8 :نك: انفال كار رفته است. ( ناخشنودي است و در آيات فراوان نيز به همين معنا به

  )33 :؛ نور 106و  62 :؛ نحل 12 :؛ حجرات 81و  46، 33، 32
كنـد؛ شـأن نـزول نشـان      گفته و شأن نزول آيه نيـزهمين معنـا راتأييـد مـي     روايت پيش

جزئي، پدر حق نداشت فرزندان خـويش را بـراي تغييـر عقيـده     دهد كه حتي به صورت  مي
  )162، ص2، ج1406؛ طبرسي، 53تا، ص واحدي نيشابوري، بيتحت فشار قرار دهد. (

  
  ديدگاه منتخب. بررسي 2

اي از معارف  از ديدگاه ما، مفاد آيه شريفه، نفي دين اجباري است. چه، دين مجموعه
باشـد. بـه ديگـر سـخن، ديـن از جـنس        رفتارها مـي اي از  علمي است كه خاستگاه مجموعه

باشد و بدين جهـت اكـراه و اجبـار بـه هـيچ       مي» دل«اعتقاد است و اعتقاد و ايمان مربوط به 
تأثيرگـذار باشـد نـه در    » رفتارهـا «توانـد در محـدوده    روي در آن راه ندارد. اكراه صرفا مي

  باورهاي دروني.
اي خـاص، نـه ممكـن     پـذيرش ديـن و عقيـده    دهد كه اجبار بر آيه به روشني نشان مي

است و نه مجاز، و اين خود دليل قاطعي است كه اسلام بر شمشير و خون استوار نبوده و بـه  
 ،2، ج1417طباطبـايي،  پيروان خود اجازه وادار كردن افراد به تغييـر ديـن را نـداده اسـت. (    

بـر تغييـر عقيـده     كه عكس آن نيز صادق است؛ يعني اكـراه مسـلمان   ) چنان343-342صص
 :سازد. (نـك: نحـل    اي وارد نمي ممكن نبوده سخن كفرآميز از سر اكراه به ايمان فرد لطمه

  )106-105، صص10تا، ج ؛ ابن قدامه، بي504-503، صص5، ج1417؛ طوسي، 106
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هاي ديني نيزنصي وجود نـدارد كـه تحميـل عقيـده بـر صـاحبان اديـان         در متن آموزه
شـعار فرقـه وهابيـت    » يـا وهابيـت را برگزينيـد يـا جنـگ را     «شـعار   ديگر را تجويز نمايـد و 

 )78-77تا، صصمغنيه، بيتكفيري است كه هيچ ارتباطي با تعاليم اسلامي ندارد. (نك: 

  
  با آيات قتال» لا اكراه في الدين«رابطه . 3

براي بررسي رابطه مفهومي نفي اكراه در دين با آيات جهاد با كفـار و مشـركان، لازم   
  بندي نموده مفهوم هر دسته را با نفي اكراه تحليل نماييم. است آيات قتال را دسته

  
  دسته بندي آيات جهاد. 3-1

  توان در چند دسته جاي داد: به طور كلي آيات مربوط به جهاد و قتال را مي
  
  دسته اول. 3-1-1

نك: سازند. ( ميآياتي كه به جهاد و مبارزه تشويق كرده جايگاه فرازمند آن را نمايان 
، 19 :؛ توبـه   74و  72، 65 :؛ انفـال  95و  76، 74 :؛ نساء 111و  195 :؛ آل عمران 244 :بقره 

) بــديهي اســتاين آيــات 20 :؛ مزمــل 4 :؛ صــف 22 :؛ فــتح 10:؛ حديــد 111و  81، 44، 41
  درصدد بيان شرايط و اهداف جهاد نيستند.

  
  دسته دوم. 3-1-2

جهـاد  «فرمايـد و بـر    را مسبب يـا آغـازگر نبـرد معرفـي مـي     ياتي كه دشمنان و كفار آ
 ورزد. موارد آن در قرآن عبارتند از: تأكيد مي» دفاعي

لاَّ « :سوره حج 40و  39آيات  )1
ِٕ
رِهمِْ بِغَـيرِْ حَـقٍّ ا نَ أُخْرجُِـوا مِـنْ دِ َّ ُمْ ظُلِمُوا ... ا نَ یقُاتلَوُنَ بِأَنهَّ َّ أُذِنَ لِ

مَتْ صَوامِعُ وَ بِیَعٌ وَ صَلوَاتٌ وَ مَساجِدُ أَنْ یقَُولوُا رَ  ِ النَّاسَ بعَْضَهُمْ بِبَعْضٍ لهَُدِّ َّ ُ وَ لوَْ لا دَفْعُ ا َّ ُّناَ ا ِ كَثيراً ب َّ   .»یذُْكَرُ فيهاَ اسمُْ ا
اي اسـت كـه بـه مسـلمانان اجـازه جنـگ و جهـاد داده اسـت          آيه نخست نخستين آيه

، 14ج ،1417؛ طباطبــايي، 39، ص23، ج1420فخــر رازي، ؛ 321، ص7تــا، ج (طوســي، بــي
در آيـه نيـز آن را   » اذن«) و تعبيـر  113، ص14ج ،1373؛ مكارم شيرازي و ديگران، 383ص

در مكـه،   (صـليّ االله عليـه و آلـه)   كند. چـه، پـيش از آن و در دوره حضـور پيـامبر      تأييد مي
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) 90و  77 :نسـاء   ؛110 :نـك: بقـره   مسلمانان در برابر ستم مشركان، مأمور به صـبر بودنـد. (  
(مكارم شـيرازي   :آيات يادشده به بخشي از فلسفه تشريع جهاد در اسلام اشاره فرموده است

  )119، ص14ج ،1373و ديگران، 
اي و گرفتار آمـدن آنـان در چنگـال سـتم سـتمگران،       واقع شدن عده» مظلوم«نخست 

، متجـاوزاني  »بـانهم ظلمـوا  «متجاوزان: از حقوق مسلم خود و قطع كردن دست » دفاع«يعني 
كه گروهي ستمديده را از خانه و كاشانه خود تنها به جرم خداپرستي! بيـرون رانـده بودنـد:    

دهد دشمن آغـازگر بـوده    به روشني نشان مي» يقاتلون«عبارت » الذين اخرجوا من ديارهم«
  است.

اكـز عبـادت و آثـار    دوم مبارزه با مستكبراني كه در صـورت مجـال يـافتن، تمـامي مر    
روشن است كه جهاد با اين گروه، نه براي » لهدمت صوامع...«سازند:  خداپرستي را نابود مي

كـه بـه هـدف رفـع موانـع پرسـتش خداونـد و رهـا سـاختن بشـر از           » اجبار بر تغيير عقيـده «
  كنند. ها را در انجام مناسك ديني خود سلب مي هايي است كه آزادي انسان قدرت

ـبُّ   وَ قـاتِلوُا في«سوره بقـره.  195تا  190آيات  )2 َ لا يحُِ َّ نَّ ا ِٕ
كمَُْ وَ لا تعَْتَـدُوا ا ـنَ یقُـاتِلوُ َّ ِ ا َّ لِ ا سَـ

نَ    ».المُْعْتَد
كننـد و آن، اجـازه دادن بـه مسـلمانان بـراي       آيات يادشده هدفي واحـد را دنبـال مـي   

) و تبيين ابعاد و شـرايط ايـن   60ص، 2، ج1417درگيري نظامي با مشركان مكه (طباطبايي، 
و جمعـي از مسـلمانان    (صـليّ االله عليـه و آلـه)   مبارزه است. در سال ششم هجري كه پيـامبر  

عازم مكه شده بودند تا مناسك عمره را به جاي آورند، مشركان مانع شدند و پس از وقوع 
  هايي مفصل، پيمان صلح حديبيه منعقد گرديد.  جرايان

ده، مقرر گرديد مسلمانان در آن سال به مدينـه بازگردنـد و سـال بعـد     بر پايه اين معاه
براي انجام عمره به مكه بيايند. سال بعد كه مسلمانان راهي مكه شدند، نگران آن بودند كـه  

كه از نظـر زمـان،    ويژه آن مشركان به عهد خويش وفادار نمانند و جنگي به وقوع پيوندد، به
ز نظر مكان نيز، در حرم امن الهـي كـه ايـن هـر دو، مـانع اقـدام       در ماه حرام قرار داشتند و ا

) 140، ص5، ج1420نظامي بود. آيات يادشده در چنين شرايطي نازل گرديد (فخـر رازي،  
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و دستور داد كه اگر دشمن نبرد را شروع كـرد، شـما نيـز در برابـر آن بـه مقابلـه برخيزيـد.        
  )9، ص2، ج1373(مكارم شيرازي و ديگران، 

(صليّ االله عليه اند كه در پي نزول اين آيه، پيامبر  از مفسران پيشين تصريح كرده برخي
كردنـد و بـه غيـر آنـان كـاري نداشـت.        صرفا با كساني جنگيد كه اقدام به جنگ ميو آله)

  )140، ص5، ج1420(نك: فخر رازي، 
ـن یقـاتلوكم«افزون بر شأن نزول و محدود سـاختن نبـرد بـه     ـال«، واژه »ا نيـز مؤيـد آن    »ق

ـال«دهد. چه،  است كه آيه، به آغاز جنگ و كشتن مشركان دستور نمي تـلاش  «بـه معنـي   » ق
، 2طوسـي، التبيـان، ج  ».(كنـد  فرد براي كشتن كسي است كـه بـراي كشـتن وي تـلاش مـي     

ن یقاتلوكم«عبارت . )143ص صـراحت دارد كـه تـا طـرف مقابـل دسـت بـه اسـلحه نبـرد،          » ا
كلينـي،  دسـتي كننـد.(نك:    وارد استثنايي كـه خواهـد آمـد) نبايـد پـيش     مسلمانان (جز در م

  )38، ص5، ج1367
وهمُْ وَ «: ممتحنه 9و  8آيات  )3 رِكمُْ أَنْ تـَبرَُّ رجُِـوكمُْ مِـنْ دِ ـنِ وَ لـَمْ يخُْ ِ ّ ـنَ لـَمْ یقُـاتِلوُكمُْ فيِ ا َّ ُ عَنِ ا َّ نهَْاكمُُ ا  لا 

 َّ ن
ِٕ
مْ .... ا يهَِْ ِٕ

لىَتقُْسِطُوا ا رِكمُْ وَ ظاهَرُوا  نِ وَ أَخْرَجُوكمُْ مِنْ دِ ِ ّ نَ قاتلَوُكمُْ فيِ ا َّ ُ عَنِ ا َّ نهَْاكمُُ ا َّوْهمُْ   ما  خْراجِكمُْ أَنْ توََل
ِٕ
  » ...ا

توانند با آن دسته از كفار كـه بـا مسـلمانان دشـمني      براساس آيه نخست، مسلمانان مي
توأم با نيكي و مبتني بر عدالت داشـته باشـند. ايـن آيـه نشـان      كنند، رابطه مسالمت آميز  نمي
نيسـت. اگـر چـه برخـي از     » يـا قتـل يـا اسـلام    «دهد كه موضع اسلام با كفار لزوما رابطه  مي

سوره توبه نسخ شـده اسـت (جصـاص،     5وسيله آيه  اند آيه مورد اشاره به مفسران ادعا كرده
كـه   چنـان  -نمايـد، چـه، آيـه سـوره توبـه      اساس مي )، ليك اين ادعا بي584، ص3، ج1405

شـكني   گويد كه پيمان به گواهي آيات پس از آن صرفا از مشركاني سخن مي -خواهد آمد
كرده به مخالفت علني با اسـلام و مسـلمانان برخاسـته بودنـد. (مكـارم شـيرازي و ديگـران،        

  )32، ص24ج ،1373
كمَُْ كاَفَّةوَ قاتِلوُا المُْشرْكِينَ كاَ « :سوره توبه 36آيه  )4   »فَّةً كَما یقُاتِلوُ

همـه شـما   «سـان كـه آنـان بـا      دهـد، آن  فرمـان مـي  » همه مشركان«اين آيه به مبارزه با 
توان چنين برداشت نمود كه جنگ فراگير با مشركان، بـه سـبب    جنگند. مي مي» (مسلمانان)
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خشـن و خشـونت   جنگ فراگير آنان با مسلمانان، و اقدامي منطقي و خردورزانه است و نـه  
 آميز! 

نِ «...  :ســوره بقــره 217آيــه  )5
ِٕ
وكمُْ عَــنْ دیــنِكمُْ ا ـَـرُدُّ كمَُْ حَــتىَّ  زَالـُـونَ یقُــاتِلوُ ــلِ وَ لا  ْ ْنَــةُ أَكْــبرَُ مِــنَ القَْ وَ الفِْ

تَطاعُوا   .  »اسْ
براساس آيه، اين كفار بودند كه تمام تلاش خويش را براي تغيير دين مسلمانان انجام 

دادند و براي رسيدن به اين هدف، راه خشونت و جنگ را در پيش گرفتنـد. خشـونت و    مي
 كشتار آنان در اين مسير نيز تا رسيدن به هدف پيوسته ادامه داشت. 

ل«در عبارت  نه اكبر من الق » كفـر «را بـه معنـي   » فتنـه «گر چه بسياري از مفسران نيز، ا» والف
دهد كه مقصود  اند، ليك توجه به مفهوم لغوي و موارد كاربرد آن در آيات نشان مي دانسته

هـاي   ديـن كـردن مؤمنـان بـود كـه بـه شـكل        انگيز آنان براي بي جا، تلاش فتنه از فتنه در اين
دي گرفته تا شكنجه و قتـل. (فخـر رازي،   پذيرفت؛ از القاي شبهات اعتقا گوناگون انجام مي

) چه، فتنه در اصل لغت به معني داخل كردن طـلا بـه درون آتـش بـراي     36، ص6ج ،1420
رود.  كـار مـي   هاي آن است و به همين مناسبت به معني امتحان و آزمـايش بـه   محو ناخالصي

  ) 472، ص4؛ ج1404(نك: ابن فارس، 
؛ 15 :كـار رفتـه اسـت. (نـك: تغـابن       آزمايش بـه  در آيات متعدد نيز واژه فتنه به معني

) در آيه مورد بحـث، اقـدامات ضـد    85 :؛ يونس 5 :؛ ممتحنه 10 :؛ بروج 10و  2 :عنكبوت 
نمود. براين اساس، كافران  ديني و خصمانه كفار، صحنه آزمايشي را براي مؤمنان فراهم مي

ها و حتي حربـه نظـامي، بـراي تغييـر عقيـده مسـلمانان تـلاش نمـوده          با استفاده از تمام حربه
شمار دنيوي  ساز مفاسد بي هگري، خود زمين جا كه اين گونه فتنه كردند و از آن گري مي فتنه

  گردد، قرآن آن را بزرگتر از قتل معرفي فرموده است. و شقاوت و عذاب اخروي مي
كَُونـُونَ ٨٨فماَ لكمَُْ فيِ المُْنافِقينَ فِئتََينِْ ... (« :سوره نساء 91تا  88آيات  )6 كَْفُـرُونَ كَـما كَفَـرُوا فَ ) وَدُّوا لوَْ 

ذُوا مِ  ِ ْـثُ وَجَـدْتمُُوهمُْ ... (  نهْمُْ أَوْلِیاءَ حَتىَّ يهُاجِرُوا فيسَواءً فلاَ تتََّ ُلـُوهمُْ حَ ـذُوهمُْ وَ اقْ ُ َّوْا فَ نْ توََل
ِٕ
ِ فاَ َّ لِ ا ـنَ ٨٩سَ َّ لاَّ ا

ِٕ
) ا

لى
ِٕ
ثاقٌ أَوْ جاؤُكمُْ حَصرَِتْ صُدُورُهمُْ أَنْ یقُاتِلوُكمُْ   یصَِلوُنَ ا نهَْمُْ م َ كمَُْ وَ ب ْ َ لوُكمُْ فـَلمَْ یقُـاتِلوُكمُْ وَ أَلقَْـوْا  قوَْمٍ ب ْتزََ نِ ا ِٕ

أَوْ یقُاتِلوُا قوَْمَهُمْ ... فاَ
لاً ( مْ سَ لَيهَِْ ُ لكمَُْ  َّ لمََ فماَ جَعَلَ ا لیَْكمُُ السَّ ِٕ

ُ ٩٠ا كَُفُّوا أَیدِْيهَُمْ فَ لمََ وَ  لیَْكمُُ السَّ ِٕ
نْ لمَْ یعَْتزَِلوُكمُْ وَ یلُقُْوا ا

ِٕ
ُلوُهمُْ ) ... فاَ   »ذُوهمُْ وَ اقْ

انگيزي جمعي از كفار مكه است كه به ظاهر مسلمان شده و در  اين آيات پيرامون فتنه
هـايي   پرداختند.از عبارت گري مي صف مؤمنان نفوذ كرده بودند و زير نقاب نفاق، به توطئه
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لوهم«مانند  ث ثق «و   89در آيه » فان تولوا فخذوهم و واق لوهم ح ممكـن اسـت    91در آيه » فتموهمفخذوهم واق
گونه برداشت شود كه پشت كردن آنان بـه ديـن حـق و سـرباز زدن آنـان از مهـاجرت،        اين

  مجوز قتل آنان بوده و اين، نوعي اجبار بر تغيير عقيده است!
هـاي ديگـر آيـات، نادرسـتي ايـن برداشـت را نمايـان         اين در حـالي اسـت كـه جملـه    

ه صراحت بيان داشته است كـه اگـر آنـان از پيكـار بـا شـما       ب 90سازد. چه، از يكسو آيه  مي
دهد متعـرض آنـان    گيري كرده به شما پيشنهاد صلح دادند، خداوند به شما اجازه نمي كناره

پيمانـان شـما پيمـان     دهد آن دسته از كفار كه بـا يكـي از هـم    شويد.اين آيه حتي دستور مي
ا را دارنـد و نـه توانـايي همكـاري بـا شـمارا،       اند و نيز كساني كه نه قدرت مبارزه با شم بسته

استثنا بوده در امنيت هستندتا هم احترام عهد و پيمان حفـظ گـردد و هـم اصـول عـدالت و      
  جوانمردي.

دهد اين افراد، سوداي تغيير عقيده مسلمانان را نيـز در   نشان مي 89از سوي ديگر، آيه 
توان گفـت بـراي    دامه ياد شده است، ميجا كه اقدامات نظامي آنان در ا سر داشتند و از آن

  دادند.  نيل به مقصود خويش، اقدام عملي نيز انجام مي
پيشـه، صـرفا جنبـه تـدافعي و پاسداشـت       سان، مبارزه با اين گـروه از كفـار نفـاق    بدين

نسـبت  (صليّ االله عليه و آله)مرزهاي عقيدتي مسلمانان را داشته است. به همين جهت، پيامبر
كردند و مبارزه صريحي با مسـلمانان نداشـتند،    دينه كه به ظواهر اسلام عمل ميبه منافقان م

  )53، ص4، ج1373دستور مبارزه و قتال صادر نفرمود. (مكارم شيرازي و ديگران، 
سـوره توبـه و نيـز مجموعـه آيـاتي       15تـا   7توان به آيـات   افزون بر آيات يادشده، مي

سـوره توبـه)،    122تـا   38ديده اسـت (آيـات   اشاره كرد كه در مورد جنگ تبوك نازل گر
جنگي كه كاملا جنبه تدافعي داشـته و دسـتور آن پـس از انتشـار اخبـاري مبنـي بـر تجهيـز         
لشگري چهل هزار نفره توسط امپراطور روم شرقي براي مقابله بـا مسـلمانان صـادر گشـت.     

هـاي   ) همچنـين آيـات مربـوط بـه جنـگ     176، ص8، ج1373(مكارم شـيرازي و ديگـران،   
دفاعي مسلمانان، همچون جنگ احد و خنـدق و حنـين نيـز در همـين راسـتا قابـل ارزيـابي        

  است.
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 :كنـد (توبـه    بودن طـرف مبـارزه تصـريح مـي    » دشمن«همچنين برخي از اين آيات به 
)كه نتيجه آن، دفاعي بودن مبارزه است.اين آيات تأكيـد دارنـد كـه در صـورت تمايـل      83

حَْ لهَا«از آن استقبال كنند:  كفار به صلح، مسلمانان نيز لمِْ فاَجْ حَُوا لِلسَّ نْ جَ
ِٕ
  )61 :(انفال » وَ ا

  
  دسته سوم. 3-1-3

معرفي كـرد؛ جهـادي   » بخش جهاد آزادي«كننده به  ها را دعوت توان آن آياتي كه مي
وَ «پـذيرد:   هاي دربند و مستضعفان از چنگال ستمگران صورت مي كه به منظور نجات انسان

ـا مِـنْ هـذِ   لكمَُْ لا تقُاتِلوُنَ فيما  َّنـا أَخْرجِْ ـنَ یقَُولـُونَ رَب َّ انِ ا ْ ِّسـاءِ وَ الـْوِ تَضْعَفينَ مِنَ الرّجِالِ وَ ال ِ وَ المُْسْ َّ لِ ا هِ القَْرْیـَةِ سَ
نكَْ  ُ َ نكَْ وَلِیًّا وَ اجْعَلْ لنَا مِنْ  ُ َ الِمِ أَهْلهُا وَ اجْعَلْ لنَا مِنْ   )75 :(نساء » نصَيراً الظَّ

دهـد كـه مشـركان مكـه، اقليـت       آيه شريفه از نظر تطبيق بر زمان نزول خود، نشان مي
خـواهي   اي كه فرياد كمك دادند به گونه ها آزار مي كشيده را با انواع شكنجه مسلمان و رنج

 )419، ص4ج ،1417آنان از خداوند به آسمان بلند بود. (طباطبايي، 

، نيازمنـد اجـازه   1ابتدايي براساس روايات و نظر عموم فقيهـان شـيعه   با اين حال، جهاد
) 27، ص5است و بدون آن مشروعيتي ندارد. (نك: كليني، الكافي، ج(عليه السلام)معصوم 

بديهي است وجود اين شرط، جلو هر گونه سوء استفاده در توسل به اقدام نظامي و مداخلـه  
 ي يا عملكرد نامناسب در طول جنگ را خواهد گرفـت. در امور ديگران به بهانه جهاد ابتداي

  ) 300صدر، اقتصادنا، ص(نك: 
از سوي ديگر، نه تنها مستندي مبني بر اجبار بر تغيير عقيده در اين گونه نبردها وجـود  

گفتـه از  شود. از جمله ايـن سـخن پـيش    ندارد، كه در برخي روايات خلاف آن مشاهده مي

                                                 
. فقيهان شيعه به اتفاق، مشروعيت و وجوب جهاد را منوط به وجود امام(ع) يـا منصـوب از طـرف امـام(ع)     1

كـه آيـا اجـازه جهـاد      ) با ايـن حـال، در ايـن   11، ص21اند. (نك: محمدحسن نجفي، جواهرالكلام، ج كرده
و است؛ مشـهور آن را  ابتدايي در حوزه اختيارات ولايت فقيه در عصر غيبت هست يا خير، بين فقيهان گفتگ

وي اين حكـم را  -. 447، ص7اند (سيدعلي طباطبايي، رياض المسائل، ج خارج از اختيارات ولي فقيه دانسته
) و شــماري ديگــر مشــمول آن. 322، ص2؛ امــام خمينــي، تحريرالوســيله، ج -بــدون مخــالف دانســته اســت

معظـم رهبـري)، رسـاله اجوبـه      اي (مقـام  ؛ سـيدعلي خامنـه  14، ص21(محمدحسن نجفي، جـواهرالكلام، ج 
 ) 222الاستفتائات، ص
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مسلمانان به پيامبر (صليّ االله عليه و آله) گفتند: اي رسول «فرمود:  كه امام رضا (عليه السلام)
اي به اسلام وادار كنـي، تعـدادمان زيـاد شـده در      خدا، اگر مردمي را كه بر آنان تسلط يافته

خـواهم خداونـد را    برابر دشمن تقويت خواهيم شد. پيامبر (صليّ االله عليه و آله) فرمود: نمي
(صـدوق،  » ام... در مـورد آن نداشـته  كنم كه دستوري از سوي خـدا   با انجام بدعتي ملاقات

  )124-123، صص2، ج؛ همو342-341صص
سـخني مبسـوط دارد كـه در تحليـل     » جهاد در قرآن«علامه طباطبايي در تحليل مسأله 

باشـد. خلاصـه ايـن سـخن چنـين       ويژه جهاد ابتدايي سـودمند مـي   آيات مربوط به جهاد و به
دهي حيات انساني است:  دارد كه اسلام مبتني بر اساس فطرت و سامان ميقرآن بيان «است: 

ِ الَّتي« َّ یفاً فِطْرَتَ ا نِ حَ ِ ّ َكَ لِ ْ لَيهَْا  فأََقِمْ وَ ) بنابراين، به پا داشتن آيين توحيـدي  30 :(روم » فطََرَ النَّاسَ 
  ) 13 :: شورا باشد. (نك و نگهداري از آن جزء مهمترين حقوق مشروع انساني مي

سپس بيان فرموده است كه دفاع از اين حق فطـري مشـروع نيـز حـق فطـري ديگـري       
لىَ«است:   َ َّ نَّ ا ِٕ

ُمْ ظُلِمُوا وَ ا نَ یقُاتلَوُنَ بِأَنهَّ َّ لاَّ أَنْ یقَُولـُوا رَ   أُذِنَ لِ
ِٕ
رِهمِْ بِغَـيرِْ حَـقٍّ ا نَ أُخْرجُِوا مِـنْ دِ َّ رٌ. ا همِْ لقََد ُّنـَا نصرَِْ ب

 َّ شـمرد.   برمي» احياكننده آنان«) و بدين جهت، دعوت به جهاد و قتال را 40و  39 :(حج »  ا
) اين بدان معنا است كه قتال، خواه به عنوان دفاع از مسلمانان يا اصل اسلام باشد 24 :(انفال 

ه، و خواه جهاد ابتدايي، در حقيقت همگي دفاع از حق انسانيت در حيات خويش است. چ ـ
  باشد.  شرك به خدا، هلاك انسانيت و مرگ فطرت مي

بنابراين، كاملا معقول و منطقي است كه اسلام، حكمي دفاعي در پاكسـازي زمـين از   
آلودگي شرك داشته باشد. قرآن اگرچه اين حكم را بـه صـراحت بيـان نداشـته، از آيـات      

در زمـين، بـا ايـن حكـم     توان برداشت كرد كه رسيدن به روز موعود غلبه توحيد  متعدد مي
)طبيعي اسـت در راه احقـاق   54 :؛ مائده 55 :؛ نور 105 :؛ انبياء 9 :شدني است. (نك: صف 

حق انساني و اجراي قوانين توحيدي بسان ديگر قوانين بشري در برابر متمرد، گاه به استفاده 
  )70-65، صص2، ج1417از زور و اكراه نيز نياز خواهد بود. (نك: طباطبايي، 
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  دسته چهارم. 3-1-4
كم در نگاه نخست، به مبارزه با كفار و مشركان تا گرويـدن آنـان بـه     آياتي كه دست

  دهد. اين آيات عبارتند از: كن شدن شرك و كفر فرمان مي اسلام و ريشه
لى« :سوره فتح 16آيه  )1

ِٕ
تُدْعَوْنَ ا لَّفينَ مِنَ الْأَعْرابِ سَ َ سُْلِمُونَ   قوَْمٍ أُولي  قُلْ لِلمُْ   »بأَْسٍ شَدیدٍ تقُاتِلوُنهَُمْ أَوْ 

پـردازد؛   مـي » حديبيـه «اين آيه در ادامه آياتي آمده است كه به نكـوهش متخلفـان از   
براي (صليّ االله عليه و آلـه) قبايل باديه نشيني كه بر اثر ترس و ضعف ايمان، از دعوت پيامبر

بب، از شركت در جنـگ خيبـر و   همراهي در حركت به سمت مكه سرباز زدند. به همين س
بـه    مندي از امتيازات و غنايم آن منع شدند. اكنون و بر اساس اين آيه، فرصـتي دوبـاره   بهره

آنان داده شد تا در كارزاري ديگر و رويارويي با گروهي قدرتمند، ايمان و اخـلاص خـود   
 را به اثبات رسانند.

بر تغييـر ديـن و جـواز قتـل كـافران      مجوز اجبار » تقاتلونهم او يسلمون«حال آيا جمله 
است؟ در غالب تفاسير به صورتي كلي از آيه چنين برداشـت شـده اسـت كـه كفـار دو راه      

و » انقيـاد «در آيه به معنـي  » يسلمون«بيشتر ندارند؛ اسلام آوردن و قتال. برخي نيز برآنند كه 
  )545، 3تا، ج تسليم شدن است نه لزوما اسلام آوردن. (زمخشري، بي

گروه قدرتمنـد: قـوم اولـي بـأس     «راي يافتن تحليلي صحيح، ابتدا بايد ديد مقصود از ب
چه كساني بودند؟ مشركان يا اهل كتاب؟ و از نظر تاريخي مسلمانان با چه گروهـي  » شديد

  درگير شدند و چه موضعي را اتخاذ نمودند؟
ودنـد، چـه،   دهد كه گـروه يادشـده اهـل كتـاب نب     سوره توبه نشان مي 29توجه به آيه 

توانستند بـا پـذيرش شـرايط ذمـه، بـه صـورت        ترديد آنان ملزم به مسلمان شدن نبوده مي بي
بايسـت   جهت، آنان مـي  آميزي داشته باشند. بدين اقليتي مذهبي با مسلمانان زندگي مسالمت

  پرستان باشند.  گروهي قدرتمند از مشركان و بت
 »حنـين، طـائف، موتـه و تبـوك    اهـل  «هـايي همچـون    مفسران بزرگ شيعه نيـز گـروه  

 ،1417(طباطبـايي،  » هوازن و ثقيف و روم در جنگ موته«)، 193، ص9، ج1406(طبرسي، 
، 1373(مكـارم شـيرازي و ديگـران،    » غـزوه حنـين  «و » فـتح مكـه  «)و جريان 281، ص18ج
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ــته 61، ص22ج ــه دانس ــه ) را مقصــود آي ــد. ب ــردان جنگجــوي   ان ــه م ــين ك ــزوه حن ــژه غ وي
  در آن شركت داشتند.» بني سعد«و » هوازن«فه كوشي از طاي سخت

و جنگ با روميان باشـد، بعيـد بـه    » غزوه موته«كه آيه اشاره به  با اين حال، احتمال اين
هـاي بعـد از    كـه منظـور، جنـگ    رسد، چرا كه آنان اهل كتاب بودند. نيز احتمال اين نظر مي

) يا اهل 545، 3تا، ج شري، بيپيامبر(ص) يعني جنگ با مرتدين يمامه در عصر ابوبكر (زمخ
دهـد كـه مسـأله مربـوط بـه زمـان        فارس باشد، نادرست است، چـه، لحـن آيـات نشـان مـي     

هاي سياسـي در   نمايد كه انگيزه ) و چنين مي193، ص9، ج1406(طبرسي،  است)ص(پيامبر
دخالـت داشـته اسـت. (مكـارم      1فشـارند  انديشه برخي از مفسران كه بر ايـن نكتـه پـاي مـي    

كـه اهـل فـارس (ايرانيـان) نيـز مشـرك        ويژه آن)به61، ص22، ج1373ي و ديگران، شيراز
  )93، ص28، ج1420فخر رازي، نبودند. (

بنابراين و با توجه به فقدان درگيري مسلمانان با مشركان در فتح مكه و نيز بـا روميـان   
 بـوده اسـت.  » قوم اولـي بـأس شـديد   «مصداق » هوازن و حنين«در تبوك، به احتمال بيشتر، 

حال آيا مسلمانان در غـزوه حنـين و حتـي فـتح مكـه، مشـركان را بـر تغييـر عقيـده مجبـور           
  ساختند؟

                                                 
در آيه، پيامبر » كننده دعوت«) اصرار دارند كه 272، ص16. برخي از مفسران اهل سنت همچون قرطبي (ج1

)  83 :(توبه» تقاتلوا معي عدوا تخرجوا معي ابدا و لن فقل لن«نيست، چرا كه به مفاد آيه (صليّ االله عليه و آله)
ه با همراه حضرت در جنگي شركت نكردند. بنابراين، مقصود دعوت ابوبكر به قتال با بنوحنيفـه  گا آنان هيچ

(اهل يمامه) و دعوت عمر به جنگ با فارس و روم بوده اسـت و همـين نيـز دليـل بـر امامـت ابـوبكر و عمـر         
  باشد.  مي

پيش از سال هفتم هجري و  اين سخن نااستوار است، چه، آيه مورد بحث درباره متخلفان از حديبيه است كه
دهد كه اميد توبه و بازگشـت بـراي آنـان وجـود      نشيناني را مخاطب قرار مي غزوه خيبر نازل گرديده و باديه

توبه درباره متخلفان از تبوك است كه حدود سال نهم هجري يعني پـس از تمـام    83دارد. در حالي كه آيه 
نشينان، كه منافقان مدينـه   گرديده و مخاطب آن نيز، نه باديه ماجراهاي مربوط به حديبيه و خيبر و حنين نازل

بوده است! جالب است كه قرطبي در ادامه و در تناقضي آشكار، اهل جزيـه (: اهـل كتـاب) را مشـمول آيـه      
جنگ «سان، استناد به آيه براي  اين در حالي است كه روميان و اهل فارس، اهل كتاب بودند! بدينداند،  نمي

 بس بي پايه و اساس است. » ان تا وادار كردن آنان به اسلامبا ايراني
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  جريان غزوه حنين .3-1-4-1
غزوه حنين زماني آغاز شد كه طايفه هوازن با شـنيدن خبـر فـتح مكـه تصـور كردنـد       

بـه رئـيس خـود     كار، به جنگ با آنان اقدام خواهـد كـرد. از ايـن رو،    پس از اين)ص(پيامبر
دسـتي كنـيم.    كه او با ما نبرد كند، بهتر اسـت مـا پـيش    گفتند: پيش از اين» مالك بن عوف«

رسيد به مسـلمانان دسـتور داد آمـاده حركـت بـه سـوي       )ص(هنگامي كه اين خبر به پيامبر 
  سرزمين هوازن شوند.

هـوازن را بـه   اگر چه در آغاز نبرد، غلبه با دشمن بود، ولي در ادامـه مسـلمانان طايفـه    
سختي شكست داده به هر سو پراكنده كردند. پس از پايـان جنـگ، نماينـدگاني از هـوازن     

نيـز محبـت   (صـليّ االله عليـه و آلـه)    رسيده اسلام را پذيرا گشـتند. پيامبر )ص(خدمت پيامبر 
واگـذار   -كـه مسـلمان شـده بـود     -بسياري به آنان كرد، رياست قبيله را به مالك بن عـوف 

  ).31-28، صص5، ج1406،(نك: طبرسي، وال و اسيرانش را به او برگردانيدفرمود و ام
» ثقيــف«و گروهــي از ســپاه اســلام در تعقيــب پيكارجويــان  )ص(در ادامـه نيــز پيــامبر 

رهسپار طائف شدند. با اين حال، تدابير نظامي براي گشـودن دژ مسـتحكم آنـان در طـائف     
محاصره اين شهر پايان داده بازگردند. (نـك:  كارساز واقع نشد و مسلمانان ترجيح دادند به 

، 1385؛ ســبحاني، 262-261، صــص2، ج1386؛ ابــن اثيــر، 150، ص2تــا، ج ابــن ســعد، بــي
  .)465-461صص

خـورد.   در گزارش تاريخي يادشده اثري از اجبار كفار بر تغيير عقيـده بـه چشـم نمـي    
قصـد حملـه بـه آنـان را      كه مسـلمانان  افروزان هوازن با تصور اين چه، نبردي از سوي جنگ

گردد و پس از پايان جنگ نيز گروهي از آنان اسلام اختيار كرده از رأفت و  دارند آغاز مي
شوند. حتي به فرض كـه اجبـاري از سـوي مسـلمانان تصـور       عطوفت اسلامي برخوردار مي

ر تغييـر  اكراه ب ـ«باشد نه » پرستي الزام بر از بين بردن مظاهر شرك و بت«ترديد بايد  شود، بي
تـوان بـاور و    وجـه نمـي   چرا كه اصولا تغيير عقيده با اكراه، شدني نيست و بـه هـيچ  »! عقيده

  انديشه فرد را با زور و اجبار عوض كرد. 
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پيشتر نيز گذشت كه توسل به زور براي رفـع موانـع توحيـد و مقابلـه بـا متمـردان، در       
آيـات مربـوط بـه جنـگ      حقيقت دفاع از حق انسانيت در عرصه آزادي معنـوي اوسـت.در  

  اي به اجبار كفار بر تغيير عقيده نشده است.  توبه) نيز اشاره 27تا  25حنين (
سلمون«سان، در تفسير  بدين تـوان مطـرح سـاخت: نخسـت      دو احتمال را مـي » تقاتلونهم او 

، مقصود رويارويي و درگيري بـا دشـمنان اسـلام باشـد نـه      »تقـاتلون«كه به مقتضاي مفهوم  آن
كفار به منظور تغيير عقيده آنان. به ديگر سخن، آيه بيانگر لزوم قتال با كفار است نـه   كشتن

كشتن آنان. از اين رو ممكن است مقصود آن باشد كه هرگاه كفار بـر سـر مسـائل دينـي و     
اعتقادي با شما وارد جنگ شدند، شما نيز با آنان مقابله كنيد و از آنجا كه درگيري بـر سـر   

را بـه معنـي   » يسـلمون «كـه   يابـد. دوم آن  توسط آنان ادامه مي» اظهار اسلام« عقيده است، تا
  شود. تسليم شدن و انقياد آنان بگيريم كه طبعا با كنار گذاشتن سلاح نيز محقق مي

  
  جريان فتح مكه. 3-1-4-2

طرفين تعهد نمودنـد از  )، ص(براساس قرارداد صلح حديبيه ميان سران قريش و پيامبر
پيمانان خود بر ضد يكديگر اجتناب ورزند. مدتي بعد سـران   ه و نيز تحريك همقيام مسلحان

اسـلحه پخـش كـرده آنـان را تحريـك      » بنـوبكر «قريش با زير پا نهادن پيمان، در ميان قبيله 
اي  حمله ببرند. حتي دسته -پيمان بودند كه با مسلمانان هم -»خزاعه«كردند كه شبانه به قبيله 

شـركت كردنـد. در نتيجـه ايـن حملـه، شـماري از       » خزاعـه «نگ ضـد  از قريش شبانه در ج
اي نيـز آواره   اي اسير گشـتند و عـده   خزاعه در حال عبادت يا در خواب كشته شدند و دسته
نيز وعده  )ص(رساندند. پيامبر )ص(مكه شدند. آوارگان نداي مظلوميت خويش را به پيامبر

برانداختن حكومـت ظالمانـه قـريش و فـتح مكـه      ياري آنان را داد، اقدامي كه در نهايت به 
  منتهي گرديد.

شكني مشركان و استمداد طايفه خزاعه، لشگر ده هزار نفـري   به هر روي، در پي پيمان
س بـدون خـونريزي فـتح    كه اين مركز مقد مسلمانان به سمت مكه حركت كردند. براي آن

كـه در چنـد كيلـومتري مكـه      اقدامات گوناگوني انجام داد؛ از جمله اين )ص(گردد، پيامبر
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دستور داد سربازان اسلام در نقاط مرتفع آتش افروزند تا با ايجاد وحشت در دشـمن، آنـان   
  را وادار كند بدون مقاومت تسليم شوند. 

سان مكه بدون خونريزي فتح گرديد و عليرغم سابقه طـولاني قـريش در آزار و    بدين
فرمان عفو عمومي را صادر كرد، و جمله تـاريخي خـود    )ص(ذيت و قتل مسلمانان، پيامبر ا

آميز اسلامي بود به اين صـورت   هاي مسالمت را كه حاكي از بزرگي روح حضرت و آموزه
تواند به مردم اطمينـان دهـد كـه هـر كـس بـه محـيط مسـجدالحرام          ابوسفيان مي«بيان كرد: 

اش را  طرفـي خـود را اعـلام كنـد يـا درب خانـه       ين بگذارد و بيپناهنده شود يا سلاح به زم
ببندد يا به خانه ابوسفيان (و به نقلي، خانه حكـيم بـن حـزام) بـرود از تعـرض ارتـش اسـلام        

؛ 554، ص10، ج1406؛ طبرســي، 862، ص4،ج1383(ابــن هشــام،» محفــوظ خواهــد مانــد.
  )452-426، صص 1385سبحاني، 

ر اين جريان، اثـري از اجبـار مشـركان بـر تغييـر عقيـده       نكته قابل توجه آن است كه د
بـه عنـوان   » ابوسـفيان «گردد. آنچه در تاريخ گزارش شده صـرفا آن اسـت كـه     مشاهده نمي

(صـليّ االله عليـه و   سركرده مشركان و دشمن سرسخت اسـلام، توسـط عبـاس عمـوي پيامبر    
ه ظـاهر اعتـراف بـه    تهديد شد كه اگر اسلام نيـاورد جـانش در خطـر اسـت. وي نيـز ب ـ     آله)

يگانگي خدا و رسالت پيامبر نمود. روشن است كه ايـن گونـه ايمـان آوردن بـه هـيچ روي      
  مورد نظر اسلام نيست و بدين سبب به افراد عادي نيز تسري نيافته است. 

بنابراين، الزام ابوسفيان به اسلام ظاهري صرفا براي آن بود كه بزرگتـرين مـانع از سـر    
كه به اسلام برداشته شود، چرا كه افرادي مانند او ساليان درازي بود كـه  راه گرايش مردم م

كـرد دربـاره اسـلام     وجود آورده بودند و كسي جرأت نمي محيطي پر از رعب و وحشت به
فكر كند يا تمايلات خود را ابراز نمايد. به ديگر سخن، اگر اسلام ظاهري ابوسفيان براي او 

حت سيطره او مفيد بود و از ايجـاد درگيـري و خـونريزي نيـز     اي نداشت، براي افراد ت فايده
  )438، ص1385كرد. (سبحاني،  جلوگيري مي

  كرده است: نمايد كه فتح مكه اهداف زير را دنبال مي براين اساس، چنين مي
هـا و تجـاوزات مشـركان بـه قبـايلي همچـون خزاعـه و         مقابله بـا عهدشـكني   ؛نخست

  جلوگيري از تكرار آن. 
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» مـانعي «تـوزي،   ظالمانه قريش كـه از سـر دشـمني و كينـه    » حكومت«اندازي بر ؛دوم
جدي بر سر راه آزادي عقيده و اسلام آوردن افراد بود، بـدين جهـت آيـاتي كـه در سـوره      

بودن آنـان تأكيـد   » دشمن«ممتحنه درباره مشركان قريش در جريان فتح مكه نزول يافته، بر 
  ها. صرفا عقيده باطل آن ) و نه7و  2-1 :فرموده است (ممتحنه 

(صـليّ االله  پرستي كه نمودي برجسته داشت؛ رسول خدا  محو آثار شرك و بت ؛سوم
هـايي   هاي موجود در مسجدالحرام را نابود ساختو گـروه  در جريان فتح مكه، بتعليه و آله)

 ،4، ج1383هـاي اطـراف را ويـران كننـد.(ابن هشـام،       را به اطراف مكه اعزام كرد تا بتخانه
دهـد كـه عمـوم     ) تعبير قرآن نيـز نشـان مـي   140، ص21، ج1403؛مجلسي، 871-870صص

  )2-1 :مشركان مكه با اختيار خود به اسلام گرويدند. (نك: نصر 
ِ «سـوره انفـال.    39سـوره بقـره و    193آيات  )2 َّ ِ ـنُ  ِ ّ كَُـونَ ا ْنـَةٌ وَ  كَُـونَ فِ » وَ قـاتِلوُهمُْ حَـتىَّ لا 
  )193 :(بقره

نباشـد، بلكـه   » كفـر «و » شـرك «جا، صرف  در اين» فتنه«نمايد كه مقصود از  مي چنين
كـه پيشـتر    دارد. چنـان » فتنـه «، ريشه در مفهوم كلمه »شرك«جاي واژه  به» فتنه«انتخاب لفظ 

كـاربردي گسـترده   » آزمـايش «گذشت، اين واژه به مناسبت مفهوم اصـيل خـود، در معنـي    
هـا و   سوره بقره، كافران بـا اسـتفاده از تمـام حربـه     217يه دارد. از سوي ديگر، به مقتضاي آ

كردنـد و در نتيجـه، اقـدامات ضـد      حتي حربه نظامي، براي تغيير عقيده مسلمانان تلاش مـي 
نمود. بنـابراين، مقاتلـه بـا     را براي مؤمنان فراهم مي» آزمايشي«ديني و خصمانه كفار، صحنه 
پذيرد تـا راه   كافران و فشارهاي آنان صورت مي» زيانگي فتنه«مشركان نيز به هدف مقابله با 

اجبـار بـر تغييـر    «، و نـه بـه هـدف    »و يكون الدين الله«براي فراگيري دين الهي هموار گردد: 
 ».عقيده

ـذُوهمُْ «: سوره توبه 5آيه  )3 ُ ْثُ وَجَـدْتمُُوهمُْ وَ  ُلوُا المُْشرْكِينَ حَ سَْلخََ الْأَشْهُرُ الحُْرُمُ فاَقْ ذَا ا
ِٕ
ـوهمُْ وَ فاَ  وَ احْصرُُ

لهَُمْ... لُّوا سَ َ كاةَ فَ لاةَ وَ اتٓوَُا الزَّ بوُا وَ أَقامُوا الصَّ نْ 
ِٕ
  »اقْعُدُوا لهَُمْ كلَُّ مَرْصَدٍ فاَ

گيري قرآن در برابر مشركان دانست كه در عـين   توان شديدترين موضع اين آيه را مي
در برابر مخالفان عقيدتي خود با نهايـت  حال ممكن است اين تلقي را ايجاد نمايد كه قرآن 

 خشونت رفتار كرده است!
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برد. چه، در آيات پيشـين پـس از    ليك توجه به آيات قبل و بعد اين تلقي را از بين مي
خواهنـد   دهد تا آزادانه بـه هـر جـا مـي     اعلام برائت از مشركان، به آنان چهار ماه فرصت مي

ايات تاريخي چنين آمده كه الغاي پيمان مشركان و بروند و در مورد اسلام بيانديشند.در رو
ها براي آنان در انجام حج به شيوه جاهليت نيز جزء موارد اعلامي بـوده   يكسري محدوديت

كند: آن دسـته   ) با اين حال، آيه چهار تصريح مي45، ص5، ج1408است. (نك: ابن كثير، 
ني ننمودند و ديگران را نيـز بـر ضـد    ايد و آنان نيز عهدشك از مشركان كه با آنان پيمان بسته

  شما تقويت نكردند، تا پايان مدت به پيمانشان وفادار باشيد.
دهد كه اگر فردي مشرك درخواست پناهنـدگي كـرد تـا سـخن      نيز دستور مي 6آيه 

خدا بشنود، به او پناه دهند و سپس امنيت او را تا رسيدن به منزلگاهش تضمين نماينـد. ايـن   
صول فضيلت، رأفت و شرافت انساني است كه قـرآن كـريم آن را در نظـر    دستور، رعايت ا

؛ 28-27، صـص 5، ج1367يابد. (نك: كلينـي،   وجه تغيير نمي گرفته است،اصلي كه به هيچ
  )155-154، صص9ج ،1417طباطبايي، 
ها و رفتارهـاي خـلاف گسـترده،     به اين نكته اشاره دارد كه با وجود عهدشكني 7آيه 

و مسـلمانان بـه طـور يكجانبـه بـه      (صـليّ االله عليـه و آلـه)   داشته باشند كه پيـامبر  نبايد انتظار 
  هاي آنان وفادار باشند. پيمان

گونه رابطه خويشاوندي و عهد  كند كه مشركان به هيچ با صراحتي بيشتر بيان مي 8آيه 
كـه تعبيـر    گذارنـد.چنان  ها را زير پا مـي  و پيماني پايبند نيستند و در صورت غلبه بر شما، آن

» ايمـان «دهد كه دشمني و عهدشكني آنان بـا شـما بـه سـبب      نيز نشان مي 10در آيه » مؤمن«
  اي يا منافع اقتصادي. شما است و نه مسائل قومي و قبيله

فرمايد كه عهد و پيمان را آنان شكستند، جنـگ يـا    با صراحت بيشتر تأكيد مي 13آيه 
را آنـان  (صـليّ االله عليـه و آلـه)   ون كردن پيـامبر  عهدشكني را آنان آغاز كردند و توطئه بير

ةٍ «طراحي نمودند:  لَ مَرَّ سُولِ وَ همُْ بدََؤُكمُْ أَوَّ خْراجِ الرَّ ِٕ
وُا أَیماْنهَُمْ وَ همَُّوا بِا كََ   »أَ لا تقُاتِلوُنَ قوَْماً 

ها با آياتي همچون آيـه   سان، از مجموع اين آيات و از جمله مقايسه مفهومي آن بدين
بـه   -جـو را مطـرح فرمـوده اسـت     كه عدم ممنوعيت ارتباط با كـافران مسـالمت   -ممتحنه 8

آيد كه فرمان جنگ و مبارزه با مشركان، ناشي از عهدشكني و آغازگري آنان در  دست مي
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پرستي،  تجاوز و جنگ بوده است. با اين حال، شدت عمل و تضييق بر مشركان در مسير بت
پرسـتي چيـزي جـز انحطـاط، خرافـه و بيمـاري        اه اسلام، بتطبعا بدان رو است كه از ديدگ

  كن گردد. اي معقول و منطقي و در عين حال قاطع، ريشه نيست و بايد به شيوه
از آن جهت كه امري دروني و قلبي اسـت،  » عقيده«توضيح بيشتر مطلب آن است كه 

اي  ي اگـر عقيـده  كند تـا قابـل پيگـرد باشـد، ول ـ     پيدا نمي» حقوق«اصولا ارتباطي با موضوع 
اظهار يا تبديل به اقدام عملي شود، ايـن ديگـر آزادي عقيـده نيسـت، آزادي بيـان يـا عمـل        

اسـت و امـوري كـه صـرفا جنبـه فـردي دارنـد        » رفتارهاي اجتماعي«است. موضوع حقوق، 
» از نظـر حقـوقي  «كنند. پس اصولا طرح اين بحث كه آيا انسـان   ارتباطي با حقوق پيدا نمي

اي داشته باشد، نادرست و مغالطه است، چون دايره حقـوق، رفتارهـا و    ر عقيدهآزاد است ه
روابط اجتماعي است، در حالي كه عقيده امري قلبي، درونـي و شخصـي اسـت. در قـوانين     
 :حقوقي اسلام نه نفيا و نه اثباتاً قانوني درباره عقيده وجـود نـدارد و آيـه نفـي اكـراه (بقـره       

تـوان تغييـر    توان ايجاد كرد و نه مـي  است؛ عقيده را به زور نه مي ) ناظر به همين مطلب256
داد. ولي آن هنگام كه عقيده اظهار گردد، تبليغ و ترويج شود و به عمـل آيـد، وارد حيطـه    

گـردد. (نـك:    شود و طبعا وضع قـانون حقـوقي در مـورد آن ممكـن مـي      رفتار اجتماعي مي
  )  54-52، صص1381مصباح يزدي، 

كـه بـا مصـالح     ر، از نظر اسلام همه در بيان عقيده خـود آزادنـد مگـر آن   از سوي ديگ
انسان تضاد داشته باشـد. منظـور از مصـالح هـم اعـم از مصـالح مـادي و معنـوي، دنيـايي و          

كننـد،   آخرتي است. اگر چه در سطح جهان، صرفا رفتارهاي مضر به جسم و بدن را منع مي
دهـد و آزادي   و معنوي را نيز مد نظر قرار مـي اسلام علاوه بر ضرر جسماني، آسيب روحي 

، 1381داند كه براي جسم يا روح انسان ضرر نداشته باشـد. (مصـباح يـزدي،     را تا جايي مي
هاي معنوي به خطـر بيفتـد،    ) هر گاه كاري موجب شود سعادت ابدي و ارزش62-61صص

م و غـرب در تعيـين   هاي نگـرش اسـلا   قانون اسلامي بايد جلو آن را بگيرد و اين، از تفاوت
) بديهي است وجود قانوني كه جلو آزادي متخلف 37قلمرو آزادي است. (نك: همان، ص

  )26و زيانبار به حال ديگران را بگيرد، مورد پذيرش همه عقلا است. (نك: همان، ص
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هايي مطلق نيستند، بلكـه همـه    بر اين اساس، هيچ يك از حقوق اساسي انساني، ارزش
باشند. ارزش مطلق از ديدگاه اسلام عبارت است  قيد به ارزش ديگري ميها محكوم و م آن
شـود.   حاصـل مـي  » تقرب به خداي متعال«كه تنها با » كمال نهايي روحي و معنوي انسان«از 

) و ايـن گونـه اسـت كـه مبـارزه اسـلام بـا مظـاهر شـرك و          141، ص1382(مصباح يزدي، 
  كه به اجبار در عقيده بيانجامد. آن بد، بييا پرستي در قالب جهاد ابتدايي مفهوم مي بت
  
  دسته پنجم. 3-1-5

كـه جزيـه    دهـد مسـلمانان بـا اهـل كتـاب مبـارزه كننـد مگـر آن         اي كه دستور مي آيه
ُ وَ «بپردازند: َّ مَ ا رّمُِونَ ما حَـرَّ ِ وَ لا بِالیَْوْمِ الْاخِٓرِ وَ لا يحَُ َّ وُنَ بِا نَ لا یؤُْمِ َّ ـنَ الحَْـقِّ مِـنَ قاتِلوُا ا ُ وَ لا یـَدینُونَ د ُ رَسُـو

ابَ حَتىَّ یعُْطُوا الجِْزْیةََ عَنْ یدٍَ وَ همُْ صاغِرُون نَ أُوتوُا الْكِ َّ   »ا
دهد. ليـك بررسـي دو نكتـه در     ترديدي نيست كه آيه، به قتال با اهل كتاب فرمان مي

كه هدف از آن چيست و  آنكه دليل اين قتال چيست؟ دوم  جا ضروري است؛ يكي اين اين
 اي از آن به دست آيد؟ قرار است چه نتيجه

تواند دليـل ايـن مبـارزه را بيـان      در مورد نخست، اوصاف يادشده براي اهل كتاب مي
كند: آنان نه ايمان درستي به خدا دارند و نه به معاد، چه، بخشي از يهوديان عزيـر را فرزنـد   

ان عموما به الوهيت مسيح و تثليث ايمان داشته گرفتـار  )و مسيحي30 :دانستند، (توبه  خدا مي
كه باورشان به معاد نيز صرفا در حد معاد روحـاني بـود (فخـر     شرك در عبادت بودند. چنان

  ) نه واقعيت معاد. 29، ص16، ج1420رازي، 
گونه تعهـدي ندارنـد و در نتيجـه از شـكل      آنان نسبت به ترك محرمات الهي نيز هيچ

بنـد و   ارج شده اقدامات عملي آنان در انجام محرمـات شـرعي (همچـون بـي    اقليتي سالم خ
رود و  شـمار مـي   باري جنسي و شرب خمر علني) طبعا نقض حقوق معنوي جامعه اسلامي به

  اصرار و مقاومت آنان بر اين رويه، مجوز جهاد بر ضد آنان خواهد بود.
رد؛ هـدف آن اسـت كـه    توان در فراز آخر آيه جستجو ك پاسخ پرسش دوم را نيز مي

اهل كتاب در جامعه اسلامي شرايط حضور به عنوان اقليتـي دينـي را بپذيرنـد. ايـن مهـم بـا       
  شود:  پذيرش دو امر محقق مي
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كه نوعي ماليات سرانه سالانه است و در قبال تأمين امنيت آنـان  » جزيه«يكي پرداخت 
 ت (نـك: كلينـي،  توسط حكومت اسلامي و معاف بـودن آنـان از پرداخـت خمـس و زكـا     

  )، تشريع شده است.568، ص3، ج1367
و دوم، خضوع و تسليم آنان در برابر آيين و مقررات اسلامي و حكومت عـدل دينـي   

هـا   ها و حرمـت  آميز با مسلمانان و حفظ حريم كه خود نشانه پذيرش زندگي مسالمت 1است
جـه، براسـاس تمـايلات و    سان كه خود را همطراز جامعه مسلمانان ندانند تـا در نتي  است، آن

  هاي خود، به ترويج عقايد باطل و رفتارهاي فسادانگيز بپردازند.  هوس
لزوم قتال تا مسـلمان  «و » اجبار بر ترك دين و تغيير عقيده«روي  سان، آيه به هيچ بدين
را مطـرح نكـرده اسـت، بلكـه تشـريع      » پرداخت پول به سبب مسلمان نبـودن «يا » شدن آنان

  باشد. نمايانگر به رسميت شناختن دين آنان مي شرايط ذمه خود
  
  دسته ششم. 3-1-6

بيُِّ «دهند، از جملـه:   آياتي كه به طور مطلق به جهاد با كفار و منافقان فرمان مي ـَا النَـّ  أَيهُّ

مْ ... لَيهَِْ ْلظُْ  كمُْ «...) 73 :(توبه » جاهِدِ الْكُفَّارَ وَ المُْنافِقينَ وَ ا دُوا ف ِ لظَْةً وَ لیَْ    ) 123 :(توبه » ِ
روشن است كه اين گونه آيات، بيشتر جنبه تحريض و تشويق به جهاد دارند و شرايط 

آيد. بنابراين، بـه اسـتناد ايـن     ها، و نيز اهداف و علل جهاد از اين آيات به دست نمي و زمينه
 توان اكراه بر تغيير عقيده را به اسلام نسبت داد. آيات نمي

لظـه«يـادكردني اسـت كـه عبـارات     اين نكته نيـز   كم  ـدوا فـ لـيهم«و » ولی لـظ  در آيـات  » وا
يادشده، هرگز به معني تشويق به خشونت، سـنگدلي، بـداخلاقي و سـتمكاري نيسـت، چـه،      

                                                 
ــن1 ــه برخــي،   . اي ــم صــاغرون«ك ــته » ه ــخريه دانس ــوهين و س ــر و ت ــك: فخــر رازي،   را تحقي ــد (ن ، 1420ان
هاي اسـلامي سـازگار. چـه، صـاغر در لغـت بـه        آيد و نه با روح آموزه )، نه از مفهوم كلمه برمي29،ص16ج

كـه بـار    آن ) و خود را برتر نداند، بي485ي راضي شود. (راغب اصفهاني، صمعني كسي است كه به كوچك
، 7، ج1373؛ مكارم شيرازي و ديگران، 250، ص9، ج1417آميز داشته باشد. (نك: طباطبايي،  منفي و اهانت

  )354ص
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اند، بلكه مقصـود، قاطعيـت و    اصول اسلامي به طور كلي اين عناصر را تقبيح و ممنوع كرده
  )405-404، صص9ج ،1417طبايي، صلابت در اجراي دستور الهي است.(طبا

  
  اسلام ايرانيان. 3-1-6-1

ها و محافل علميبر ضد اسـلام و مسـلمانان، ادعـاي    از اتهامات رايج در برخي از رسانه
كـه پيشـتر گذشـت،     تحميل اسلام بر ايرانيان با اجبار و توسل به زور و كشتار است و چنـان 

سـوره فـتح،    16در آيـه  » ولي بـأس شـديد  قوم ا«اند مقصود از  برخي از مفسران گمان كرده
  ايرانيان هستند!

پرداختن به اين موضوع نيازمند مجالي ديگر است، با اين حال به فراخور بحث به چند 
  شود: نكته اشاره مي

صورت پذيرفت و طبق (عليه السلام)مراحل حساس فتوحات، با مشورت امام علي  .1
به نبردهـاي مهـم    -و نه ساير مناطق -و بصرهنظر حضرت، صرفا يك سوم از سپاهيان كوفه 

جهت مردم جلوگيري شد. (نك: نهـج البلاغـه، خطبـه     اعزام شدند و در نتيجه، از كشتار بي
؛ ابـن كثيـر،   211-210، صـص 3تـا، ج  ؛ طبري، بـي 210-207، صص1، ج1413؛ مفيد، 146

  )8، ص3، ج1386، ابن اثير، 122، ص7، ج1408
شدند، پيمـان صـلحي ميـان سـاكنان آن      مانان وارد ميدر مناطق گوناگوني كه مسل .2

رفتنـد، بـا    شـمار مـي   جا كه ايرانيان اهل كتاب بـه  گرديد و از آن منطقه با مسلمانان منعقد مي
) 232؛ 225-224، صـص 3تا، ج تعهد شرايط ذمه از سوي آنان، جان و مال (نك: طبري، بي

  ) 241و  235، 233،صص3تا، ج ، بيماند.(طبري و حتي دين و مراكز عبادتشان در امان مي
اصولا جمعيت و توان نظامي مسلمانان در حدي نبود كـه بتواننـد بـا نيـروي قهـر و       .3

غلبه بر ايرانيان پيروز گردند.براي نمونه، در نبرد قادسيه، سپاهيان يزدگرد يكصد و بيست يا 
؛ 7، ص 3تـا، ج  بـي دويست هزار نفر و سپاهيان مسلمان سي و چند هزار نفر بودنـد.(طبري،  

ميليـون   140كـه جمعيـت آن روز ايـران را در حـدود      ) چنـان 45، ص7، ج1408ابن كثيـر،  
رسـيدند و وضـع    كه تمام سربازان اسلام به شصت هزار نفر نمي اند ... و حال آن تخمين زده

كردند اين جمعيت در ميـان مـردم ايـران     نشيني مي اي بود كه اگر مثلا ايرانيان عقببه گونه
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شدند!بدين جهت، پيروزي مسلمانان را بايسـتي در عـواملي همچـون فسـاد دسـتگاه       گم مي
، 1392سياسي و ديني وقت، و جذابيت اسلام براي ايرانيان جسـتجو كـرد. (نـك: مطهـري،     

  )90-87صص 
تر همچون حمله مغـول   هاي بعد هدف حملاتي به مراتب سهمگين ايرانيان در سده .4

) قرار گرفتند ولـي  18، ص1371. نيز: مطهري، 433ـ431صص ،4، ج1368 (نك: دورانت،
نه تنها از آيين و فرهنگ مهاجم تأثير نپذيرفتند، كه آنـان را نيـز جـذب انديشـه و فرهنـگ      

  )399، ص5و ج 355، ص2تا، جخود ساختند. (نك: امين، بي
  
  ه گيرييجنت

  باشد. ممنوع مياسلام دين دعوت و هدايت است و هر گونه تحميل عقيده بر ديگران  .1
نفي اجبار به است نه  اجبار بر پذيرش عقيده و تغيير ديننفي » لا اكراه في الدين«مفاد  .2

تأثيرگذار باشد نه » رفتارها«تواند در محدوده  اكراه صرفا مي .هدايت از سوي خداوند
 در باورهاي دروني.

كننـده بـه    آيـات تشـويق  توان در شش دسـته جـاي داد:    آيات قتال را به طور كلي مي .3
، »بخـش  جهـاد آزادي «كننـده بـه    دعوتجهاد، آيات دال بر لزوم جهاد دفاعي، آيات 

كـن شـدن    آياتي كه به مبارزه با كفار و مشركان تا گرويـدن آنـان بـه اسـلام و ريشـه     
دهند، آيات قتال با اهل كتاب و آياتي كه بـه طـور مطلـق بـه جهـاد       شرك  فرمان مي

 دهند. فرمان مي

ها به ظاهر اجبار مرتبط با عقيده را در بردارند. بـا ايـن    اين بين، صرفا دو دسته از آن از .4
ها مفهوم اجبار كفار بر  يك از آن دهد كه هيچ حال، تحليل صحيح اين آيات نشان مي

كنند، بلكه در مورد كفار اهل كتاب، پذيرش شـرايط ذمـه و    مسلمان شدن را القا نمي
پرسـتي و   پرستان، بر هم چيـدن مظـاهر بـت    ، و در مورد بتآميز قبول زندگي مسالمت

  رفع موانع در برابر دعوت حق را هدف دارند.
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، چاپ نوزدهم، تهران، نشـر  فرازهايي از تاريخ پيامبر اسلام. )ش1385(سبحاني، جعفر،  -
  مشعر.

 ، قم، موسسه آل البيت (ع) لاحياء التراث.الارشاد. )ق1413(مفيد،  -

 ، قم، مؤسسة بوستان كتاب.اقتصادنا. )ش1382، (صدر، محمدباقر -

  ، قم، جامعه مدرسين.التوحيد. )تا بي، (صدوق، محمد بن علي بن بابويه -
، تحقيـق حسـين اعلمـي، چـاپ اول،     عيون اخبار الرضـا . الف. )ق1404( ،ــــــــــــــــــ -

  بيروت، مؤسسي الاعلمي للمطبوعات.
، چاپ اول، بيروت.مؤسسـه  تفسير القرآنالميزان في . )ق1417، (طباطبايي، محمدحسين -

  الاعلمي للمطبوعات.
، چـاپ اول، بيـروت،   مجمع البيان في تفسير القرآن. )ق1406، (طبرسي، فضل بن حسن -

  دارالمعرفه.
  ، بيروت، مؤسسه الاعلمي.تاريخ طبري. )تا بي، (طبري، محمد بن جرير -
يـروت،دار احيـاء التـراث    ، بالتبيان فـي تفسـير القـرآن   . )بي تا، (طوسي، محمد بن حسن -

  العربي.
  ، چاپ اول، قم، مؤسسه النشر الاسلامي.الخلاف. )ق1417( ،ــــــــــــــــــ -
، چاپ سوم، بيروت، مفاتيح الغيب (التفسير الكبير). )ق1420، (فخر رازي، محمد بن عمر -

  داراحياء  التراث العربي.
، بيـروت، مؤسسـه التـاريخ    الجامع لاحكـام القـرآن  . )ق1405، (قرطبي، محمد بن احمـد  -

  العربي.
، چاپ دوم، قـم، مكتبـه آيـه االله    فقه القرآن. )ق1405، (قطب راوندي سعيد الدين هبي االله -

  العظمي المرعشي النجفي.
  ، بيروت، دارالشروق.في ظلال القرآن. )ق1412، (قطب، سيد -
م، ، تصـحيح  علـي اكبـر غفـاري، چـاپ سـو      الكافي. )ش1367، (كليني، محمد بن يعقوب -

  تهران، دارالكتب الاسلاميه.
حارالانوار الجامعه لـدرر اخبـار الائمـه    . ب)ق1403، (مجلسي، محمدباقر بن محمدتقي -

 ، چاپ سوم، بيروت، مؤسسه الوفاء.الاطهار

  الدار الاسلاميه. ، بيروت، دار التراث،بيع الفقهيهالينا. )ق1410(مرواريد، علي اصغر،  -
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 :، چـاپ اول، تهـران  هـا  ها و نكتـه  آزادي، ناگفته. )ش1381(مصباح يزدي، محمد تقي،  -
  دفتر نشر فرهنگ اسلامي.

، تـدوين و نگـارش: محمـد حسـين     جنگ و جهاد در قـرآن . )ش1382( ،ــــــــــــــــــ -
مركز انتشارات موسسه آموزشـي پژوهشـي امـام     :اسكندري، محمد مهدي نادري قمي، قم

  خميني (ره).
 صدرا. :، چاپ يازدهم، تهرانن و سرنوشتانسا.  )ش1371، (مطهري، مرتضي -

  صدرا. :، چاپ يازدهم، تهرانمجموعه آثار. )ش1381(، ــــــــــــــــــ -
 :، چاپ چهل و هشـتم، تهـران  خدمات متقابل اسلام و ايران. )ش1392( ،ــــــــــــــــــ -

  صدرا.
  جا. ، بيهذه هي الوهابيه. )ق1400(مغنيه، محمدجواد،  -
 :، چــاپ شــانزدهم، تهــرانتفســير نمونــه. )ش1373، (ناصــر و ديگــرانمكــارم شــيرازي،  -

  دارالكتب الاسلاميه.
  دارالفكر. :، بيروتصحيح مسلم. )تا بي، (نيشابوري، مسلم -
زغلـول،   ، تحقيـق كمـال بسـيوني   اسـباب نـزول القـرآن   . )تا بي، (واحدي، علي بن احمد -

 .دارالكتب العلميه :بيروت




